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   (         170جلسه   13/9/91       )شنبهدو     
                                             

  
لو كان التالف : السابع « : فرمودند ) ره(شيخ انصاري

المبيع فاسداً قيمياً فقد حكي الإتفاق علي كونه مضموناً 
 و قبلا عرض كرديم كه مقبوض به بيع فاسد »بالقيمة 

حكم غصب را دارد و هر حكمي كه بر غصب مترتب 
  .بر آن نيز مترتب مي شود ) مثل ضمان ( شود 

 اين بود كه وقتي ضمان در قيمي به قيمت اما بحثمان در
شد ، قيمت چه وقتي ميزان است؟ در اينجا اقوال مختلفي 
در مسئله بوجود آمده كه ملخَّص آنها پنج قول است ؛ 

مختار آيت االله ( اول اينكه قيمت يوم الغصب ميزان است 
، دوم اينكه قيمت يوم التلف ) لفقاهة خوئي در مصباح ا

ميزان است ، سوم اينكه قيمت يوم الأداء ميزان است ، 
چهارم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم التلف ميزان 
است و پنجم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم الأداء 

  .ميزان است 
 عرض كرديم براي فهم مطلب و اختيار قول صحيح بايد 

شرايع در كتاب به سراغ مدارك اقوال برويم ، محقق در 
و إن لم يكن مثلياً ضمن قيمته يوم «  : فرموده الغصب

غصبه و هو اختيار الأكثر ، و قال في المبسوط و 
يضمن أعلي القيم من حين الغصب إلي حين : الخلاف 

عبرة بزيادة القيمة و نقصانها بعد  التلف و هو حسنٌ و لا
   . »علي ترددٍ ) لتلف يوم ا( ذلك 

الوسيله كه ديروز خوانديم  نيز در تحرير) ره(حضرت امام
 فتوي نداده بلكه فرموده ابتدا نقل قول كرده و سپس

احتياط واجب آن است كه أعلي القيم از يوم الغصب تا 
يوم الأداء به عنوان صلح و مصالحه به طلبكار پرداخت 

  .  شود
حين كتاب الغصب مسئله آيت االله خوئي در منهاج الصال

، فإن تعيب ضمن  المغصوب يجب رد « : فرموده 92
لو لم يكن مثلياً  الرَّد ضمن مثله و فإن تعذَّر،  الأرش

ضمن بقيمته يوم الغصب و الأحوط استحباباً التصالح لو 
  . »اختلف القيمة من يوم غصبه إلي يوم أدائه 

د و ا وجود دار بسيار مهمي كه در اينجبه نظر بنده مطلب 
ما بايد ببينيم پايه و اساس بحث مي باشد آن است كه 

كه عرض كرديم  طور ؟ زيرا همانمان چيستمعناي ض
 حكم غصب را دارد و شخص آخذمقبوض به بيع فاسد 

 شارع  از طرفيضامن مالي كه قبض كرده مي باشد ،
مقدس معناي ضمان را به عرف محول كرده لذا ما بايد 

 شود چه چيزي به عرف كسي كه ضامن ميببينيم در 
كون : يعني عهده اش مي آيد؟ به عبارت ديگر ضمان 

 منتهي ة ، و وقوع الشئ علي العهدالشئ علي العهدة
اختلاف در اين است كه چه چيزي به عهده اش آمده تا 
آن را اداء كند ؟ كه همين باعث بوجود آمدن اقوال 

  .مختلف در اين مسئله شده است 
 از حاشيه اي كه بر 733فقيه يزدي در حاشيه  سيد 

در حاشيه و همچنين آخوند خراساني مكاسب دارد 
 عده وو مرحوم شهيدي در هداية الطالب مكاسب 

ديگري فرموده اند آن چيزي كه به عهده شخص ضامن 
آمده خود عين مي باشد و تا يوم الأداء در ذمه او باقي 

كون العين ( ن مي باشد مي ماند لذا قيمت يوم الأداء ميزا
مرحوم ايرواني در حاشيه مكاسب  البته ) في العهدة
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: فرموده ) كون العين في العهدة ( درباره قولي كه گذشت 
 » شعري وقتي عين تلف شده ديگر به چراكه  »هذا كلام

  . آيد بلكه ماليت به عهده مي آيد عهده نمي
 تا ص 493در كتاب بيعشان از ص ) ره( حضرت امام

 رواياتي را ذكر كرده و از آنها استظهار كرده كه 506
مي باشد ولي بعد ضمان يعني اينكه خود عين در عهده 

از اين قول برگشته و فرموده ضمان يعني اينكه انسان 
خسارت و غرامت را به عهده بگيرد به صورتي كه عرفاً 

او ديگر حق اعتراض   وبگويند حق صاحب مال أداء شد
 خسارت بايد به عرف گله ندارد يعني در پرداخت و

:  كه ضمان يعني نظر بنده نيز همين است م ويمراجعه كن
البته بنده ترقي و ،  كون الخسارة و الغرامة علي العهدة

تنزل قيمت سوقيه را نيز مورد ضمان مي دانم بنابراين كم 
ي جلوگيري و بسته كم ما به اين نتيجه مي رسيم كه برا

شدن راه اعتراض صاحب مال بايد أعلي القيم را 
  .دازيم بپر

نيز مثل )  قيمي ( قول ديگر آن است كه در فرض مذكور 
مال طور كه قبلاً عرض شد  بر عهده مي باشد زيرا همان

در مرتبه اول بايد هويت سه مرتبه و هويت دارد كه 
نفيه يعني شخصيه پرداخت شود و بعد اگر نشد هويت ص

مثل بايد أداء شود و بعد اگر اين هم نشد نوبت به هويت 
مي رسد يعني اين سه هويت در طول هم )  قيمت( ماليه 

  . يكديگر مي باشند قرار دارند و مترتب بر
 بعضي ها نيز مثل آيت االله خوئي به سراغ صحيحه أبي 
ولاّد رفته اند و فرموده اند كه قيمت يوم الغصب ميزان 

به نظر بنده قول به ضمان أعلي القيم أقوي   : ولياست
: كه عرض كرديم ضمان يعني  طور  زيرا همانمي باشد

 و كيفيت ضمان نيز كون الخسارة و الغرامة في العهدة
موكول به عرف مي باشد و عرف نيز تنزل و ترقي قيمت 

  .  سوقيه را لحاظ مي كند
ند عبارتند خوب و اما كساني كه قائل به أعلي القيم هست

شهيد ثاني در مسالك ، شهيد اول در لمعه ، محقق ، : از 
 هداية الطالب ، ايضاح صاحب رياض ، محقق ايرواني ،

فخر المحققين و شهيد ثاني در شرح لمعه ، الفوائد ل
لازم است كه مدارك و أدله قول به أعلي ا بنابراين بر م

و همچنين  القيم را مطالعه كنيم و مورد بررسي قرار بدهيم
و آقاي خوئي كه اين ) ره(أدله كساني مثل حضرت امام

قول را رد كرده اند را نيز بايد مورد بررسي قرار بدهيم 
تا مطلب روشن شود ، بقيه بحث بماند براي فردا إن 

   .... .شاءاالله تعالي
   

  
  
  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


